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  زندگی ، قصه ھا و درسھايش
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  استاد محمد امان فارغی

 وعده نموده بودم که فصل دوم اين سلسله را با ذکر خيری وقتی حدود سه سال قبل اين سلسله را ختم می نمودم، در آنجا

در ھمانجا از . شروع می نمايم" حبيب الله ځلاند"از استاد گرانقدر و يکی از افتخارات معارف آن زمان افغانستان استاد 

. ، برايم بفرستند از آن استاد معظم داشته باشندیدوستان و خوانندگان گرامی تقاضا نموده بودم که اگر لطف نموده، عکس

به تعقيب اين درخواست، پيشنھادات انتقادی چندی از دوستان و خوانندگان دريافت داشتم که ھمه بر يک نکته پافشاری 

  .- تھيۀ عکس و نشر آن-می نمودند

ه يد کداين پيشنھادات و انتقادات که رفع آنھا می توانست قسمتی از کمبود تخنيکی نوشته را از بين ببرد، باعث گر

نوشتن اين سلسله را متوقف ساخته با تکيه بر لطف دوستان و خوانندگان نه تنھا درب دوستان را دق الباب نمايم و دست 

تکدی جھت دريافت عکس تعدادی از استادانم را که می خواستم در مورد شان چيزی بنويسم دراز نمايم، بلکه از طريق 

در   با آنھا بتوانندشايد تربيه و ليسۀ غازی نيز دست کمک دراز نمايم تا چند دوست و خوانندۀ مھربان به وزارت تعليم و

  .نظر داشت سوانح استادان مورد نظر، در زمينه کمک نمايند
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" مجاھد" خلاف پاسخ ادارۀ ليسۀ غازی که با پوزش زياد اعلام داشتند که ھيچ مدرک و سندی از آن زمان بعد از يلغار 

برای مراجعه " تعليم و تربيه"انند کمکی در زمينه نمايند، از پاسخی که شعبۀ سوانح وزارت برای شان باقی نمانده تا بتو

کنندگان داده بود چنان بر می آمد که آنھا در ازای مشاھدۀ سوانح آن استادان و کاپی عکس آنھا، انتظار داشتند تا به 

 مبتذل سرمايه و فساد اداری در کشور امری که بيانگر عمق و گسترۀ نفوذ فرھنگ. شود" ناف شان چرب"اصطلاح 

  :از ھمين رو ادامۀ روال عادی کار ماند، تا. بود

از . ، برخوردم-  اينک از ھمکاران گرانقدر ما به شمار می روند- " داکتر محمد کريم فارغی"از طريق فيسبوک به نام 

استاد زبان دری " محمد امان فارغی"اسم تعلمی ام در ليسۀ غازی فردی به مآنجائی که سالھا قبل يعنی در اوايل دوران 

پاسخ مثبت و آغاز تماس با . علاقه گرفته، تلاش نمودم تا با ايشان تماس بگيرم" داکتر فارغی"ما بود، به شناخت با 

می گذرد، پرسان زمان  سال از آن ۵٧ًايشان اين امکان را به وجود آورد، تا از استاد دورانھای خيلی دور ما که تقريبا 

زيرا ايشان در ھمان زمان شعر می گفتند و . يای احوال شان شوم به خصوص از فعاليت فرھنگی شان بپرسموده جومن

  .در بين معلمين آنروز ليسۀ غازی که ھمه انسانھای باسواد و فھيم بودند، جايگاه خاص خود را داشتند

د يادآوری نموده فرمودند که استاد  فاميلی شان با استاسبتناز  که ضمن آن " داکتر فارغی"ھمکار ارجمند ما آقای 

 ١٨٠در " آبشار نور"زير نام " استاد فارغی"کاکای شان بوده، لطف شان را کامل نموده، ديوان شعری را که از 

آغاز " استاد فارغی" اشعار ددر اينجا قبل از آن که کتب را معرفی و به نشر مجد. صفحه به چاب رسيده برايم فرستادند

، خاطراتی را که از آن استاد "داکتر محمد کريم فارغی" امتنان و سپاس خدمت ھمکار عزيز ما آقای نمايم، ضمن ابراز

اميدوارم کاستی ھای احتمالی را برخاسته از .  سال در ذھنم دارم، خدمت شما تقديم می دارم۵٧گرامی بعد از گذشت 

  : باشيدنيت بد اين قلم تلقی ننموده، گذشت زمان و کبر سن را در نظر داشته

*****  

خلاف سال قبل که ھم مکتب و ھم شاگردان برايم . آغاز نمودم" ھشتم ميم"سال دوم تحصيل در ليسۀ غازی را به صنف 

د ومحم" بود که از مکتب ئیًکاملا نا آشنا بودند و از ھمان رو اکثريت نشست و برخاستم  با آنعده از ھم دوره ئی ھا

کوته " از هھمه روز" خواجه مسافر"و يکی دو تن از "  ھوتکی، سپين کلیميرويس"ًو يا ھم کلا ازمکاتب " ھوتکی

شناخته می شديم، آغاز صنف " بچه ھای کوته سنگی"پارت به نام  و اطراف آن خود را به مکتب می رسانديم و "سنگی

ورۀ خويش ، با بچه ھای ھم دًھشتم با آن محدوديت آغاز نيافت چه گذشته از اين که با مکتب نسبتا آشنائی کامل داشتيم

  .اگر رفيق نبوديم، از يک ديگر شناخت نسبی داشتيم

نيز وجود داشت، در نتيجه از ھمان نخستين "  قاف٧"چھارتن از ھم صنفی ھای سال قبلم يعنی " ھشتم ميم"در صنف 

وز بھترين جای را از ديد ھمان ر"  قاف٧" نفره، ما چھارتن آمده از ۴٠روز آغاز مکتب و پيدا کردن جای در صنف 

 تفريح محسن اين محل در آن بود که ما در ھنگا. يعنی چوکی ھای اول و دوم درکنار کلکين. برای خود اختصاص داديم

که وقت کم بود به عوض آن که از راه دروازه خودرا به صحن مکتب برسانيم، از کلين به بيرون خيز انداخته، چيزی 

  .به نام ضياع وقت مانع دويدن و فوتبال ما نمی شد

اين مسأله از يک . ندبا آغاز درسھا و آمدن معلمين، متوجه شديم که ھيچ يک از معلمين سال قبل، بالای ما درس نداشت

و علتی ھيچ خوب از آن بابت بود که معلمين تازه نمی توانستند روی . جانب خوب بود و از جانبی ھم دردسر ساز

دردسر ساز بر ما خشمگين شوند و به اصطلاح يکی دوچوب نثار ما نمايند، صرف بر مبنای شناخت سال قبل شان، 

، اندکی بر ميزان شوخی ھا،  ھابدان علت، که می بايست باز ھم جھت تثبيت خود ھم برای معلم و ھم برای ھم صنفی
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 و به ريشخند گرفتن ديگران نيز می افزوديم تا بالنسبه ھمان موقعيت برتر ، شرارت ھاگپ ناشنوی ھا، مردم آزاری ھا

  .سال قبل را حفظ می نموديم

ًند که شاگرد حتا اگر تنبل و نالايق ھم باشد، اولا در شناخت معلم خود سخت مھارت دارد و اين را ھمۀ شاگردان می دان

می داند که با کدام معلم چه نوع رويه نمايد، در ساعت کدام يک آرام و ساعت کدام يک ديگر را به فرق بردارد، در 

ی ھم دست می زند بايد ھمان کاری را انجام دھد، که در آن دست برتر از ساير زارآثانی ھرگاه به شوخی و مردم 

از ھمين رو تا جائی که خودم دوران . چون نفس تقليد شوخی و مزاح اعتباری به وجود نمی اورد. ھمصنفی ھا دارد

ً مردم آزاری که عمدتا اد شاکرد در يک صنف، انواع شوخی ودد که به تعاتحصيلم را به ياد می آورم گاھی اتفاق می افت

  . تفاوت می نمود،يا معلم آزاری بود و يا ھم صنفی آزاری

استاد بود و در ھر ساعتی حد اقل ده الی پانزده نفر را با پوفک ضربت " پوفک"يعنی در حالی که يکی در استفاده از

انواع شوخی ھای ين سان می زد آن ديگری در صدای چوکی و يا ميز را کشيدن و سکوت صنف را به ھم زدن و به ھم

  .ديگر، تبحر داشت

ًدر اين ميان ھمان طوری که قبلا نيز نگاشته ام، تخصص من در آزار دادن معلم و به گفتۀ بچه ھا، ساعت را تير کردن، 

نوشتن لغات نامأنوس که تلفظ آن زبان انسان را رگ می نمايد و يا ھم طرح سؤالاتی بود که به گفتۀ مردم در ھيچ قطی 

که از پدرکلانم به ميراث " غياث اللغات"بستر انجام اين مردم آزاری را برای من، داشتن يک .  عطاری پيدا نمی شد

 و در کنار قرآن و کتاب دعای مفاتح، خاک می خورددرآمد اتاق، مانده بود و تا قبل از من ھميشه در رف بالای دروازه 

  .ون و کتابھائی بود که روزم را با آنھا می گذشتاندمدسترسی ھميشگی به مجلات ايرانی و بعد ھا ژوند

نامبرده که . بود" محمد امان فارغی"و نگران ما گرامی ياد " قرائت فارسی"وقتی صنف ھشتم را شروع نموديم، معلم 

با آن که شاگردان از . مھذب، متين، جدی و تا حد زيادی منضبط بود  سال عمر داشت، انسانی ٣٠ دودحدر آن زمان 

و اين که نگران صنف ما بود و " فارغی"مين زبان و علوم اجتماعی زياد ھراس نداشتند، مگر کرکتر فردی آقای معل

ھرکدام از ما را به درد سر جدی بيندازد، با آغاز دروس با احتياط " تھذيب"می توانست در نھايت با کم کردن نمرۀ 

  .لازم، برخورد ما را با وی عيار می نموديم

ھفته و تکامل شناخت بچه ھا از وی و اين که نمی شود با کشيدن صدای چوکی و ميز، جريان درس وی با گذشت يک 

 لغت قلمبه و سلمبه را از ١٠ تا ۵ هاز ھمين رو ھمه روز. ماندمتنھا ًرا مزاحمت کرد، برای آزار دادنش تقريبا من 

 ھم بالای تخته نوشته، می خواستم که آنھا را ًبيرون نويس نموده يا مستقيما از وی پرسان می نمودم و يا" غياث اللغات"

  .معنا نمايد

 و سال قبل برايم  يک فرھنگ لغت وجود نداشتاحت" غازی"اينکار با درنظرداشت آنزمان که با تأسف در تمام ليسۀ 

ا نيز را بارھا اذيت نمايم و به موازات آن يگان چوب و يا غال مغال وی ر" قرائت فارسی"امکان داده بود که معلم 

بلکه با " بند نمی ماند" شاھد باشم، خلاف تصورم نه تنھا وی را ناراحت و عصبانی نمی ساخت و به گفتۀ شاگردان

، ھرگاه در معنای دور بود، صميمانه پاسخ می داد ًصبر و تحملی که از سن و سال و کرکتر بالنسبه منضبطش کاملا 

  .حين گرفتن حاضری صبح، معنای آن را بر بالای تخته می نوشتکدام کلمه مطمئن نمی بود، آن را ياداشت و فردا 

اعلام داشت که تمام لغاتی که بر بالای تخته نوشته می شود، نبايد قسمی تلقی  ًھمزمان با اين کار ضمن درس صريحا

  .اھند آمدگردد که گويا فقط برای پرسنده است، بلکه تمام صنف موظف است آن را يادداشت نمايد، زيرا در امتحان خو
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تا می خواستم . با اعلام اين تکتيک، به جای عصبانی شدن بالای من، در حقيقت تمام صنف را به گردن من انداخت

مانند ھميشه لغتی را بر بالای تخته بنويسم، در چشم به ھم زدن کسی آن را پاک می کرد و اگر ھم می پرسيدم، غالمغال 

  .بچه ھا بلند می شد

از شروع مکتب گذشته بود که در يکی از روز ھا، تا سه ھفته ات می گذشت، حدود دو ھفته زمان با ھمين خصوصي

درب صنف ما را باز نموده، " سرمعلم قيوم خان"دقيق به خاطرم نمانده که ساعت سوم بود و يا ھم پنجم، که چپراسی 

نی فردی که خانۀ ما ، يع"اسماعيل خان"يک ورق را به دست معلمی که در صنف بود داد، معلم کسی نبود به غير از 

در يک کوچه و مقابل يک ديگر قرار داشت و از ميزان شوخی و شرارتم ھم در مکتب و ھم در " کوته سنگی"در 

 به طرف من نموده، در حالی که خود را عصبانی نشان می دادرا کوچه به قدر کافی می دانست، با خواندن کاغذ رويش 

  :می کرد، گفتبه مانند عادت ھميشگی اش که تيز تيز صحبت 

: قبل از اين که من جواب بدھم، خودش گفت" باز چه خباثت کدی، که سرمعلم صاحب قيوم خان ترا به اداره خواسته؟"

  .اين را گفت و به من دستور داد تا با چپرسی طرف اداره بروم!!" ًحتما ھيچ چيز"

از سرک اول تا ھا ًو غربا افتاده، به گفتۀ بچه ً غازی درس خوانده اند خوب می دانند که مکتب شرقا ۀآنھائی که در ليس

صنفی که من . به علاوه در ھر دو کنارۀ شرقی و غربی سه صنف ديگر نيز وجود داشت. کارته چھار طول مکتب بود

يعنی برای ھر فردی که . صنف وسطی در ضلع شرقی تعمير قرار داشت" ھشتم ميم"در آن درس می خواندم يعنی 

مسلم .  متر فاصله وجود دارد١۵٠ الی ١٠٠رد مسافۀ صنف ما تا دفتر سرمعلم قيوم خان بين بخواھد عادی گام بردا

است که در چنين مواقعی ھيچ شاگردی نه می خواست و نه ھم اجازه داشت تا خود را به دوش به مقصد برساند، بلکه 

  .من ھم قضيه از ھمين قراربودبرای . اگر جور ھم می بود کوشش می کرد آھسته و لنگ لنگان فاصله را طی نمايد

را  ترسناک و يا قابل تشويش نبود، مگر در تمام مھرچند به يمن شرارت ھای سال قبل، رفتن به اداره به ھيچ وجه براي

 آزار داده فکر می کردم که قضيه چيست؟ نه با کسی جنگ کرده ام، نه کسی را دشنام داده ام و نه ھم کدام معلم را چنان

مه : " وقتی از چپراسی پرسيدم وی نيز به جای پاسخ با پيشانی ترش گفت.آن به اداره شکايت نموده باشدام که از بابت 

  "ُبرو خودت بپرس چه ميفاموم،

  .ادامه دارد

  


